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  گفتار نخست

  درپارت سلطنت تشکيل

 ــو . بــود) پــاو خــشَتر(کــه در زمــان هخامنــشي يــک شهريارنــشين   اســت پــارت تلفــظ نــوينِ پرتَ

پـدر  اَسپە  ويشت  در دست و داريوش بزرگبوجيە کامشهرياري پارت در زمان کورش بزرگ و       

 و انـدکي از آن در     که اکنـون در درون کـشور ترکمـستان قـرار دارد           (سرزمين پارت   . داريوش بود 

، و در  هيرکـانيِە  شرق به خوارزم، در غـرب بـه        ، در شمال  در شرق به سغد و مرغيانَە     ) ايران است 

نيــز قبايــل در بيابانهــاي شــمالي ســرزمين پــارت  . رســيد مــي  ايــران شــمالي کــويرۀجنــوب بــه کران ــ

 اين سـرزمينها اکنـون بخـش اعظـم          . جاگير بودند  هاي توراني۔   سکَەئي از     شاخهايرانيِ داهە ۔  

  ١.دهد کشور ترکمنستان را تشکيل مي

شده و هم  اطلاق مي» پارتي«فظ  به آنها منسوب بوده هم ل    پارتبراي قبايلي که سرزمين     

رت «  پـارتي از   .»پهلوي«لفظ   » آو پهِـل «معنـاي دورتـر از آب اسـت؛ و پهلـوي از       آمـده و بـه    » آو  پـ

تـوان گفـت کـه     يقـين مـي   در علـت ايـن دونـامِ متـرادف، بـه      .آب اسـت    معنـاي نزديـک بـه       آمده و بـه   

 نــشيمن رود اَتــرک  در حــوزۀيدر زمــانانــد کــه  هــا دوبخــشِ يــک اتحاديــه بـوده  هــا و پهلــوي پـارتي 

 ۀصـورت يـک اتحادي ـ   کـه پادشـاهي پـارت را تـشکيل دادنـد بـه       زمـاني  از دوبخشاين   .اند  داشته

  همــينبــه . بــر هردوشــان اطــلاق گرديــدهــردو نــام شــده درآمدنــد، و از آن پــس  متماســک و ادغــام

کــه جــدا کــردن چنــان در هــم آميختنــد  پــارتي و پهلــوي دولفــظپادشــاهي پارتيــان، ســبب در زمــان 

گفتنـد، و   مـي » پهلـوي « در آينده نام هـردو را ۔عمـدتًا۔       .استناممکن  براي ما   آنها از يکديگر    

شــد، کــه معنــاي   ناميــده مــي » گــويش پهلــوي «شــد نيــز   آنهــا منتــسب مــي  آن گــويش ايرانــي کــه بــه  

  .نامند» زبان پهلوي«را  اکنون آن. است» گويش پارتي«ديگري 

 ارشـک يـک نـامِ کهـنِ     . بوده اسـت »اَرشک«نام    بزرگمردي به  پارتيانبنيانگذار سلطنت   

 خـود ديـديم کـه نـام      در جـاي  و،مخـوري  مـي ايـن نـام بر      در خاندان هخامنشي نيـز بـه       ايراني است؛ 

 ارشــک را .ســلطنت رســيد ارشــک بــود م بــه  پ۴۰۴  در ســالکوچــک اردشــير دوم هخامنــشي کــه

 .منويـس  مـي » اشـک «مـان متـداول شـده اسـت     اننگار  تـاريخ ئـي کـه نـزد         قاعـده   پس، بـه    من، از اين  

                                                 
 جماعات خزنـدۀ تـرک   دفاع ماند  که مرزهاي ايران بيهاي پس از فتوحات اسلامي      ها و سده     در دهه  -1

 اوج .هم زدنــد ايرانيــانِ بــومي ترکيــب جمعيتــي را بــرتارانـدنِ درون ايــن ســرزمين ســرازير شــدند و بــا  بـه 

  .رهبري سلجوقيان بود اين خزش در اوائل سدۀ پنجم هجري و همراه با خزش بزرگ ترکان به
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اگــــر بخــــواهيم از ســــلطنت اشــــک نخــــست و  . شــــود مــــي جمــــع ببنــــديم اشــــکان چــــونرا  اشــــک

 نويـسان سـنتي مـا    تاريخ.  بناميم»پادشاهي اشکان«را     آن او نام ببريم، بايد    پس از    هاي»اشک«

، نـام پادشـاهي   بوده نام يک شخص    »ساسان« اشکان مثل    گمانِ اينکه   به )نگار  عربيمورخانِ  (

. انـد  نوشـته » اشکانيان«و جمعشان را  ،»پادشاهي اشکاني«، اشکان را مثل پادشاهي ساساني    

کنــــون اي ســــراينده «: فردوســــي نيــــز از ايــــن سلــــسله بــــا نــــام اشــــکانيان يــــاد کــــرده و گفتــــه اســــت 

ــازگرد  ، مـــرد فرتـــوت ــاه اشـــکانيان بـ ــه   ولـــي تـــصريح مـــي . »ســـوي گـ ــه  از«کنـــد کـ ــام   ايـــشان بـ ــز نـ جـ

همان صورت غلطش  را فردوسي به» اشکاني«عبارت . »ام  خسروان ديده  ۀنامام؛ نه در     نشنيده

است، و  »اشک« جمع »اشکان«.همان نحو آورده است    نگار گرفته بوده و به      از مورخان عربي  

اگـر  . يک عبارت غلط اسـت    » اشکانيان« ولي   .است» اشکان  منسوب به «معناي    به» اشکاني«

  ساسـاني معمـول بـوده از   در زمـان روالـي کـه     دولت منتـسب کنـيم بايـد بـه        اين    بخواهيم امري را به   

لفظ . »پارسي« گوئيم  پارسقبايل انتساب امري به  استفاده کنيم، چنانکه در»پهلوي«عبارت 

عهــد ساســاني بمناســبت آنکــه از     ايرانــي دراداري در ايــران قــديم رايــج بــوده؛ زبــان    »پهلــوي«

دولــت    ساســاني رواج يافتــه و بــا انتــساب بــه    دســتگاه ده در ش ــ  اســتفاده مــي پارتيــان  يبوروکراســ

 بــا لقــب پهلــوي در بــسياريخانــدانهاي .  از آن يــاد شــده اســت»زبــان پهلــوي«عنــوان  گذشــته بــه

 در شـاهنامه نيـز فردوسـي آنهـا     .اند شده  منتسب مي ها  قبيلهاين    اند که به    زيسته  ايران ساساني مي  

.  اسـت با لقب پهلوي يـاد کـرده       پارتيشاهان  از   ريخشدر تا  طبري. ناميده است » پهلواني«را  

آخــرين ۔  از اردوان پــنجم)پــدر اردشــير بابکــان   (ساســانپــور مناســبت درخواســت بابــک     بــهاو

: دنويـس  مـي  سـلطنت فرزنـدش شـاپور درپـارس چنـين           رسميت شـناختن     براي به  ۔ پارتي شاهنشاه

تـضرع لـه و يـسأله الإذن فـي تتـويج      هلـوي ملـک الجبـال و مـا يتـصل بهـا، ي          بو کتب إلي أردوان ال    «

نامـه   ۔آن پادشـاه جبـال و منـاطق متـصل بـه     ۔ اردوان پهلـوي  بـه ] ساسـان  [:سابور ابنه بتاج جوزِهر  

  ١.» بگذاردشاهپورفرزندش  هر را برسروزِگ که تاج کردنوشته از او درخواستِ ملتماسه 

پهناور هخامنشي  جهان ۀ ادارۀ جانشينان اسکندر شايست  ديديم،چنانکه دربخش گذشته    

همـۀ رقيبـانش در    ۳۰۱ تـا سـال   او. ش را در بابل تـشکيل داد  سلطنتسلوکوس  ديديم که   . نبودند

عبـور از   در حـين  دسـت رقبـايش بيـرون آورد، و     را ازانـاتولي آن  پـس از    ، و   ايران را تارومار کـرد    

سته بـود يـک     هرچند که سـلوکوس توان ـ    .  ترور شد  بيزانتيوم  قصد لشکرکشي به    به داردانيل   ۀتنگ

 در  دولـت باشــد معنـاي  بــهدولتـي کـه   بنـدي را در ايــران تـشکيل بدهـد ولــي پـس از او      سـلطنت نـيم  

شـهرها وآباديهـا    جاي کشور مستقر بودند و از  پادگانهاي مقدوني در همه   . کار نبود   برسر ايران

                                                 
  .۳۸۹/ ۱: تاريخ طبري -1
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ــاج ــبـ ــيراج  و خـ ــتا مـ ــي  و؛ندندسـ ــي لـ ــدرت سياسـ ــتقـ ــه     در دسـ ــود کـ ــان بـ ــود ايرانيـ ــلطۀ  خـ ــرِ سـ  زيـ

شـــهر و ناحيـــه بـــراي خودشـــان دار و دســـتگاهي داشـــتند و     و در هـــر،بودنـــددگانهـــاي ســـلوکي پا

 سـلوکيها  دوراناز ايـن نظـر   . احياء کـرده بودنـد     ۔در مقياس کوچک  ۔ را   محليِ کهن  امارتهاي

 .اسـت » شـاهي   بلـوک « کـه شـکل پارسـيش        اند   نام داده  » طوايف لوکِعهد م «را تاريخ سنتي ما     

 . که باجگزار پادگان سلوکي بـود       وجود داشت   محليِ ايراني   خودمختار اميردر هر بلوکي يک     

جاي ايران ادامه يافـت و هـر از      طور متوالي در همه     در عهد سلوکيها جنگ داخلي کم و بيش به        

  در حـال  ايـران شـدنيِ  هـم پادگانهـاي سـلوکي برسـر تقـسيم منـاطق تـاراج           . چندي ازسر گرفته شد   

طـور دائـم     ايـن پادگانهـا بودنـد بـه        نظـر  زيـر  ايرانـي کـه      شـاهکانِ م  بردنـد، و ه ـ     سـر مـي     ستيز دائم بـه   

   .کردند  مناطق نفوذشان با يکديگر نزاع ميۀبرسر توسع

عهـد   تمـدن ايرانـي زده بودنـد کـه ايـران در         سـنگيني بـه    ۀاسکندر و جانشينانش چنان ضـرب     

ومتگرانِ محلـي   ، و حک  دورانِ ماقبل ماد برگشته بود     ي کهن و  ها  کاوےاوضاع دوران     سلوکي به 

را ضـرورتِ   ايـن . ي عهد باسـتان هـم رهبـران دينـي بودنـد و هـم رهبـران سياسـي            ها  کاوےروال    به

 در  بتواننـد تـا  رهبرانِ مقبولي گرد آيند پيرامونزمان سبب شده بود، زيرا مردم مجبور بودند که   

ولــي . ري کننــدشــان پاســدا   يونانيهــا ايــستادگي کــرده از هويــت ايرانــي   در برابــرپــرچمِ آنهــا  زيــر 

قـدرت    از ايـن رهبـران بتوانـد بـه    کـدام   هـيچ وجودِ پادگانهـاي نيرومنـد يونـاني مـانع از آن بـود کـه                

کــاري کــه اينهــا بــراي مــردم کــشور  . فائقــه دســت يابــد و دوبــاره تــشکيل ســلطنت سراســري بدهــد 

و هـم  دي که هم بـراي مـردم قابـل تحمـل باشـد      در حدادند آن بود که باجهاي مردم را         انجام مي 

ــاجگير    ــاي بـ ــراي پادگانهـ ــلوکيبـ ــد سـ ــول باشـ ــردآوري مـــي  مقبـ ــه   گـ ــد و بـ ــا کردنـ ــل پادگانهـ  تحويـ

در  را هرکـدام از آنهـا   ۀ نيـز سـلط  سـلوکيها درنتيجه اينها نزد مردم مقبوليـت داشـتند و    . دادند  مي

  .ندشناخت ميرسميت  بهئي که بود  منطقه

 .انتقــال داد) انتاکيــه(نتيوخيــه ا بــهاز بابــل  ســلوکوس پــايتختش را پــيش از ايــن ديــديم کــه 

بنــد در ايــران   نــيمســلطنت سياســي ايــن ســلطۀ ســلوکي از ايــران از مرکــز اصــلي قــدرتدور بــودن 

ــه ــواحي شـــرقي فـــلات کاســـت   بـ ــژه در نـ ــران روحيـ ــ مـــستقرپادگانهـــاي . ويـ  ۀ در نقـــاط مختلـــف ايـ

ستند يــک  نتوانــگــاه هــيچناشناســي يونــاني را همچنــان حفــظ کردنــد و    تمرکزناپــذيري و اطاعــت

ــ شـــبه  ســـلوکي عبـــارت از يـــک ســـلطنت و از ايـــن نظـــر ،دولـــت متمرکـــزي را قبـــول کننـــد   ۀاتحاديـ

 ،يـک مرکـز قـدرت برتـر نظـامي            بود که ضـرورت زمـان، يعنـي لـزوم اتکـاء بـه              ندهپادگانهاي پراک 

ــا پايتخـــت   ــا را بـ ــا در منطق ـــ ؛داد  ســـلوکي پيونـــد مـــي ســـلطنتآنهـ  ۀ ولـــي هرکـــدام از ايـــن پادگانهـ

بخواهــد برســر  کــه توانــست بــا آزادي کامــل هرچــه    عمــل برخــوردار بــود و مــي   ديخــويش از آزا
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تنهــا ارتبــاط ايــن .  تــاراج کنـد بتوانــدکـه  هرجــا  ي سـپهر خــويش را  درآورد و آباديهــامنطقــهمـردم  

عناوين مختلـف در ايـران    ه سلوکي آن بود که درصدي از تاراجهائي را که ب          سلطنتپادگانها با   

ايـن قـوم سـراغ داريـم، و      ئـي کـه نـسبت بـه     روحيـه   با توجه به .ادندفرست ميکردند براي انتاکيه    مي

 کــه اينــان قــومي  دانــيم مــيايــم و   ديــدهاوپــس از  ســده يــات اســکندر و تــا ربــع در حايــن روحيــه را 

همـديگر زنـدگي کننـد و تاراجهـا را بـا توافـق        در کنـار     نبودند که بتواننـد متحـد شـوند و برادرانـه          

  برســر نــواحي قابــل تــاراج و  هــم حــتم داريــم کــه هميــشه در حــال ســتيز بــا     يکــديگر تقــسيم کننــد،  

ايران سلب کرده  از مردم کلي اند و با اين کارهاي نابخردانه آسايش را به برده سر مي دستبرد به

هايـشان   ئي که اين ستيزها براي ايرانيـان داشـته آن بـوده کـه چـون اينهـا در سـتيزه                فايده. اند  بوده

 درگيريهايـــشان وفعاليتهـــاي نظـــامي   انـــد و در کـــرده اطق خودشـــان اســـتفاده مـــي  از ايرانيـــان منـ ــ

 ۀيافتــ عناصــر قــدرت انــد کــه نــوعي آزادي نــسبي بــه انــد، مجبــور بــوده داده ايرانيــان را شــرکت مــي

 زيــرِ ســلطۀقــدرت ايرانــي کــه  درنتيجــه مراکــز  و،بدهنــد) ايرانــي(حکــومتگر محلــي خانــدانهاي 

 سـتيز پادگانهـا آنهـا       ،عـلاوه بـراين   . انـد   شده  مل بيشتري برخوردار مي   آزادي ع  اند از    بوده اينها

کرد و راه را بـراي فعاليتهـاي بيـشتر ايرانيـان بـراي رهاسـازي خودشـان از               را پيوسته تضعيف مي   

هاي پادگاني بود کـه در   در اثر همين ستيزه. کرد دست اين مراکز تاراج و ستم و تجاوز بازتر مي      

 در شـرق ايـران تـشکيل         خودمختـار  سـلطنت  يـک     از انتاکيه بريد و    ختريەبام پادگان      پ ۲۵۰ۀده

ش از نيروي دبراي بقاي خوکه بعد مجبور بود   يوناني چون از اين به کوچکسلطنتاين . شد

  ســلوکي قــدم نخــست را بــراي ازبــين مرکــز قــدرتِرابطــه بــا  ايرانــي اســتفاده کنــد، بــا همــين قطــعِ 

کــه در شــرق فــلاتِ ايــران جــاگير برداشــت، و عناصــر يونــاني  يونانيــان برشــرق ايــران ۀرفــتن ســلط

 قبيلــــۀ  در دســــتآذربايجــــان کــــه.  گــــم شــــدندبــــاختريەمــــرور زمــــان در ميــــان ايرانيــــان   بــــهبودنــــد

 بـه مازنـدران   .بـود  بيـرون  سـلوکيها    ۀ از سـلط    هميـشه  بـود و داراي سلطنت خودمختار      آتَرپاتيکان

ــانَە  .گــاه دســت اســکندر و جانــشينانش نرســيد     نيــز هــيچ  نيــز ) سيــستان و زابلــستان ( مــردم درنگي

 .همينکــه ســلوکوس درگذشــت يونانيهــا را بيــرون کردنــد و داراي ســلطنت مــستقل محلــي شــدند 

مــــردم پــــارت نيــــز کــــه از زمــــان درگذشــــت اســــکندر داراي امــــارت خودمختــــار بودنــــد از زمــــان     

زودي   و بــه خودشــان از ســتم بيگانگــان افتادنــد ۀتــلاش رهاســازي منطق ــ بــهدرگذشــت ســلوکوس 

 پــارس نيــز در زمــان ســلوکيها داراي ســلطنت مــستقل    . مــستقل پــارت را تــشکيل دادنــد  ســلطنت

امـا  . دهـد  دست آمده که شاه را در برابر آذرگاه نشان مي       هاي بسياري از آن زمان به       بود، و سکه  

  .رودان چسپيده بودند زير سلطۀ نسبتًا کامل سلوکيها ماندند ميان خوزستان و همدان که به

ورشکـستگي   صنايع و بازرگاني ايران که با فروپاشـي شاهنـشاهي و تاراجهـاي يونانيهـا بـه               



۵۵۶                                                                         تشکيل سلطنت در پارتي پارتيان                                                  هنشاشاه

ايـران  . کشيده شده بود در زمان سلوکيها توانست دوباره از زير آوار بيـرون بيايـد و قـد برافـرازد            

يونانيهــا بــا  . تــرين کــشور صــنعتي و بازرگــاني جهــان بــود     در زمــان لشکرکــشي اســکندر پيــشرفته  

يــي کــه از تــاراج ايرانيــان حاصــل کــرده بودنــد زنــدگي بــسيار پرتجملــي را بــراي     افــسانهثروتهــاي

ــا را . خودشــــان ترتيــــب دادنــــد، و ايــــن زنــــدگي نيــــاز بــــه ابزارهــــاي رفــــاهي داشــــت    ايــــن ابزارهــ

ــنعتگران ايرانـــي مـــي  ــاختند صـ ــه    . سـ ــوالي کـ ــان خيلـــي زود توانـــستند بخـــش عظيمـــي از امـ ايرانيـ

خودشــان  آنهــا بــه  هــا و کالاهــا رفــاهي بــه    بودنــد را بــا فــروش ســاخته  يونانيهــا از آنهــا تــاراج کــرده  

نظـر   اروپـا فرسـتاده شـده بـود، گرچـه بـه            آنچه از داراييهاي ايران در زمان اسکندر به       . برگردانند

زودي در راه خريــد  رســيد کـه از دســت رفتــه اسـت، ولــي بخــش بزرگـي از همــين امــوال نيـز بــه     مـي 

يونانيـــاني کـــه در ايـــران بودنـــد هرچـــه از راه     . ران برگـــشتايـــ هـــاي صـــنعتي و هنـــري بـــه    ســـاخته

ــاج ــان مـــي  بـ ــشان از ايرانيـ ــاره       گيريهايـ ــاي ايرانـــي دوبـ ــد کالاهـ ــا خريـ ــه بـ ــد کـ ــور بودنـ ــد مجبـ گرفتنـ

ــه ــد  بـ ــان برگرداننـ ــنعتي و       . ايرانيـ ــر صـ ــران ازنظـ ــد ايـ ــشکيل شـ ــارتي تـ ــلطنت پـ ــه، وقتـــي سـ درنتيجـ

 بــود، و کاروانهــاي بازرگــاني ايرانيــان اقتــصادي در ميــان کــشورهاي جهــان در بهتــرين موقعيــت

  .تاز ميدان بودند نيز از مرزهاي چين و هند تا درياي مديترانه يکه

  نخستين شاهان پارتي. ۱

 اطـلاع درسـتي    سـلوکيها در زمـان   مقدمات تشکيل دولت پارت    ازدر نبودِ اسناد تاريخي،     

 کــه از پــارت بــود ستقر در  پهلــوي م ــۀ از تيــراشــک ۀ کــه خــانواد دانــيم مــيقــدر  نــداريم، و همــين 

 در  بـــود کـــهاشـــک اول شـــدۀ پـــارت  نخـــستين شـــاه شـــناخته.جـــاگير بودنـــد ناحيـــه در آن ديرزمـــان

همـين اتحاديـه   . وجـود آورد  بـه  منطقـه  از قبايـل  نيرومندي  ۀم يک اتحادي     پ ۲۵۰ ۔۲۶۰هاي  دهه

را يـــک پادشـــاهي شـــد و ايـــران   زودي تبـــديل بـــه  اصـــلي يـــک دولـــت را تـــشکيل داد کـــه بـــه ۀهـــست

 مؤسـس ايـن   )ارشـک  (مناسـبت اينکـه اشـک    هب ـ. ازدست پادگانهاي غارتگر يوناني نجات داد     

لقـب اشـک برخويـشتن نهادنـد، و از           ۔عنوان تبـرک    به۔  جانشينان او  ۀپادشاهي بود، بعدها هم   

  . شناخته شدند)جمع اشک (ان اين خاندان در تاريخ با نام اشکانشاهنشاهاين لحاظ بود که 

 در جنـگ بـا    نفـوذ خـودش در شـرق ايـران      ۀ تـلاش بـراي گـسترش منطق ـ       در حين  اولاشک  

 ميـان سـيردريا و آمودريـا، يعنـي در سـرزميني کـه اکنـون بخـش           ئـي   در ناحيه  ايرانيانِ قبايل توران  

ــا در تـــاريخ داســـتاني . کـــشتن رفـــت بـــه م پ ۲۴۸ در ســـال ميـــاني کـــشور ازبکـــستان اســـت،  مـــان  مـ

 و يــک شخــصيت ، ايرانيــان يــک نــام آشــنا و باتقــدس ۀنــام آرش داريــم کــه بــراي هم ــ پهلــواني بــه

ي پـارت بايـد   شاهنـشاه ار ذبنيانگ ـ. عيـار اسـت    الگـوي يـک ايرانـي تمـام        پرست و  فداکار و ايران  
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بايست در جنـگ بـا قبايـل          کشيِ او مي    بوده، و داستان کمان    آرش کمانگير داستانهاي ما      همين

درون ســغد  انــد خــود را بــه   کوشــيده تــرک بيابانهــاي نــواحي شــرقي ســيردريا بــوده باشــد کــه مــي       

  .ئي خواهيم داشت تر هم اشاره باره پائين برسانند، و در اين

ســلطنت رســيد بــا گرفتاريهــاي دولــت     کــه پــس از اشــک اول بــه تيــرداد اولآمــدن  کــار روي

  و مـــصر مـــصادف شـــد، و همـــين امـــر بـــهدو ســـلطان مقـــدونيِ شـــامســـلوکي در شـــام و درگيريهـــاي 

م   پ۲۴۷او در ســال .  کــه اشــک بنيــاد نهــاده بــود را تقويــت کنــد  ســلطنتيه تيــرداد امکــان داد ک ــ

تــصرف درآورد و   بــه را ســواحل شــرقي دريــاي خــزر  و هيرکــانِيە کــرد و روي پــيشســوي غــرب   بــه

 خبــر از يونانيهــاگزارشــهاي .  ســاختناکــارهتلاشــهاي انتاکيــه بــراي بازيــابي ايــن ســرزمينها را    

 ميــان تيــرداد و ســلوکوس کــالينيکوس هيرکــانِيەوالي در حــ زمــان  کــه پــس از ايــندهــد مــيجنگــي 

  . استشام گريخته  و بهدرگرفته و پادشاه سلوکي شکست يافته

ريِە  شاهان بعديِ پـارت،      بودنـد کـه دوران سلطنتـشان       )م  پ۱۷۴ ۔۲۱۴ (فرهـاد اول   و   تپ ِـ  فَـ

دف تشکيل يک دولت ه  بهنبرد با بيگانگانِ اشغالگر ۀدر ادام گير پيمداوم و ي   تلاشها دوران

پادگانهــاي  بــا بــا جنگهــاي مــداومي کــه    هــااين. بــود ايــران از عناصــر بيگانــه   ۀسراســري و تــصفي 

 تحميــل کــرده ضــمن قــراداد صــلحي اســتقلال   بــر انتاکيــه  پــارت را خودمختــاري  داشــتنديونــاني

سـت   در آزادسـازي ايـران ازد      دنبـال تلاشـهايش    اول بـه  فرهـاد   . قبولاندنـد  سـلوکي  شـاه  خود را به  

شـمال ايـرانِ کنــوني تـا قــزوين و همـسايگي ســلطنت      غـرب بــه   قلمــروش را در ،يونـاني متجـاوزان  

در دسـت شـاهان   ) اسـپهان (دانَە   در همين زمان منطقۀ باستاني اسـپە       . رساند يکانآتَرپاتمستقل  

خودمختــار محلــي بــود کــه زيــر ســلطۀ ســلوکيها بودنــد، و حاکميتهايــشان چيــزي شــبيه حاکميــت      

  .پارس نيز چنين وضعيتي داشت. کهنِ ايراني بودهاي  کاوے

  مهرداد اول. ۲

وصـيت او و تـصويب شـوراي       بنـابر    م   پ ۱۷۴ مهرداد اول برادر فرهـاد اول بـود کـه در سـال            

 انتيوخـوس چهـارم   ،ايـن  پـيش از  سـال   يـک .  برجايش نشست  مهستان    موسوم به  پارتکلانتران  

در خلال جنـگ او  . مصر درگيري يافتهاي    ميبطل با   درنگ  بيپادشاهي رسيد و      در انتاکيه به  

 در ايـن اثنـاء در  .  در فلسطين شورش شد و ايـن پادشـاه را در داخـل نيـز درگيـر کـرد        ها،  بطلميبا  

فراغـت از جنگهـاي مـصر در سـال           پـس از     آنتيوخـوس . راه افتاد   خوزستان خيزش ضديوناني به   

 در ايـن لشکرکـشي معابـد        او. کـرد  تـاراج خوزستان لشکر کشيد و آباديهـاي خوزسـتان را             به ۱۶۵

 کــرده  کــرد و بــا ايــن کــارش نارضــايتي مــردم را از يونانيــان دوچنــدانغــارت را بوميــان خوزســتان
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  . ساختعزم آنها را در اخراج بيگانگانِ تاراجگر استوارتر

 زيـرِ سـلطه   که جـز تـاراج کـردن مـردم منطقـه هـدفي نداشـتند بـراي مقدسـات مـردم                 يونانيها

شـمار   منطقـه بـه   ارهاي مکررشان در ايـران و از ک کردن معابد    ائل نبودند و غارت   هيچ احترامي ق  

  اَنـاهيتَە پيش از اين نيز بارها معابـد را غـارت کـرده بودنـد و آخـرين آنهـا غـارت معبـد             . رفت  مي

 .دست آنتيوخوس سـوم سـلوکي صـورت گرفـت         همدان بود که در زمان اردوان اول به       منطقۀ  در  

 ويــران هــا دفينــهآوردن  قــصد بيــرون توانــستند معابــد قــديمي را بــه  ز هرچــه مــييونانيهــا در مــصر نيــ

دهد که معابد  مصر رفته خبر از آن مي م به  پ۲۴ استرابو که در سال .ندکشاند ميتباهي  کرده به

ايــن ويرانيهــا عمومــا در زمــان جانــشينان  . بــسياري را در مــصر ديــده کــه ويــران افتــاده بــوده اســت 

ده بوده؛ زيرا گزارشهاي يونانيها دربارۀ دوران هخامنشي خبرهاي ساختن يا           اسکندر انجام ش  

هـاي خـودِ    را از نوشـته     نوسازي کردن معابـد توسـط حاکمـان ايرانـي بـراي مـصريان اسـت؛ و ايـن                  

   .مصريان باستان نيز در جاي خود خوانديم

ي ايرانـي را  شـان يونانيـان پادگانهـا     تعـصب نـژادي   ۀسـائق   غربي بـه  نوينِ   نويسندگان   گرچه

معايــــب آنــــان را نهــــان دارنــــد و تــــا تواننــــد  کــــه انــــد  مردمــــي متمــــدن دانــــسته و همــــواره کوشــــيده 

دسـت   ايـن مـردم بـه   کارهـاي  هـاي آنهـا دههـا گـزارش از      بـلاي نوشـته  در لاتمجيدشان کنند، ولـي     

طــور مــستمر بــا   نيرومنــد ايــن پادگانهــا بــه مــردان.  حقيقــي آنهــا اســتۀداده شــده کــه معــرف چهــر 

ــا و  وحـــشيگريهائي . کردنـــد يگر در جنـــگ بودنـــد و همـــديگر را کـــشتار مـــي  يکـــد در ايـــن جنگهـ

خــود .  اســتديــده شــده خاورميانــه اقــوام از قــومي کمتــر  در ميــان کــهدخــور مــيچــشم  کــشتارها بــه

جـايش    براي اينکـه زودتـر شـاه شـود پـدرش را کـشت و بـر                 ۔چنانکه پيشتر اشاره رفت   ۔اسکندر  

 يکـــي از  پـــسر. حکـــومتگران ســـلوکي تکـــرار شـــد  در ميـــانيبـــسيارايـــن کـــار در مـــوارد . شـــستن

 سدۀ دوم نخست ۀبنام ديميتريوس که در نيم) شرق افغانستانِ کنوني( باختريە شاهکان يوناني

اش را بــر   کــشت و چرخهــاي ارابــه در جنــگ راپــدر، برضــدِ او شــوريدکــرد  يــي مــيروا فرمــانم  پ

را پـس از  ه لاش ـحتـي  او . معـرض نمـايش نهـاد     بـه را     آن  کـرد و   رنگـين  او  کـشانده بـا خـون      اونعش  

  ١.جلوگيري کرد از دفن کردنش کردهکشتنش در بيابان براي جانوران رها 

 در مهرداد اول در زمان ۔که چنين افرادي تشکيل داده بودند۔ باختريە  کوچکسلطنت

غايـت تـضعيف    ه بباختريە پاره شد، و پادگانهاي کوچک يوناني در  مدعيان متعددي پاره   ميان

 در نهايــت ضــعف بودنــد و ديگــر قــدرت حمايــت از     بــاختريەزمــان کــه يونانيــان    در ايــن. شــدند

سرزمينهائي که مدتها در آن باجگيري و ستم کرده بودند را نداشتند، خطر بزرگـي شـرق ايـران        
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 سـوي   مغولـستان بـه  بيابانهـاي   بـود کـه از  تـرک وحـشي    نيمهجماعاتکرد و آن خطر  را تهديد مي 

 . رسـيده بودنـد  )مرزهاي شرقيِ ازبکستان کنـوني  (سيردريا کنار خزش بودند و تا  در حال غرب

کَە « اسـناد داريـوش بـزرگ بـا نـام       و در » توريـا « اوسـتا بـا نـام         ايراني کـه در    آن قومِ   »خـوار   هـوم سـ

و از سوي سيردريا رانده شـدند؛   اين  وحشي بهجماعاتزمان از برابر اين  اند در اين ناميده شده 

 توانمند نياز داشت که نيروييک   شرق ايران به.اينها خبري نيست  ازسيردريا پس در شرق آن

درون   را بــهاند خودشــنــتــا نتوان را بگيــرد  مغولــستانبيابانهــايخزنــده از  جماعــاتجلــو خــزش  

يافـت ممکـن    درون ايـران راه مـي     اين نيرو چنان خطرناک بود کـه اگـر بـه          . ايران برساند مرزهاي  

 هـاي درازي  سـده  در طـول     کـه  آنچـه    ۀکل تمدن خاورميانه را مورد تهديـد قـرار دهـد و هم ـ            که  د  بو

درسـت شـبيه    (نـابود کنـد   يهاي اسـکندر و جانـشينانش رسـته بـود    گر ويران و ازدست شدهساخته  

  .)رهبري چنگيز و هولاکو با تمدن ايراني کردند آنچه نوادگان همين قوم در آينده به

 برآن بود که از ايران و هويت ايراني پاسداري کنـد، در ايـن موقـع بـسيار        از آنجا که تاريخ   

مهــرداد بــراي آنکــه امنيــت   .قــدرت رســيد  مهــرداد اول در پــارت بــه همچــون شخــصيتي حــساس

سـرزمينهاي  قدرتمنـدي در     و مراکـز دفـاعي       به سغد رفت  را تأمين کند    شرقي فلات ايران     مناطق

از . شـود  از شـرق جلـوگيري   جماعـات بيابـاني   تـا از حمـلات    ايجاد کـرد   آمودريا و سيردريا  ميان  

 ايـن سـرزمينها واقـع شـده      جنـوبي  در همـسايگي بـاختريە جان يونـاني   آنجا که مراکز قدرت نيمه   

 تاريخي قيقت دشمندر ح که يونانيان که داشت ميبودند، مهرداد اين احتمال را از نظر دور ن

يکــي کــرده در تــلاش    دســت بــه بودنــدديگــر ايرانيــاندشــمن کــه ايرانيــان بودنــد بــا اقــوام خزنــده  

 خزنده با استفاده از ضعف بيابانيهاياحتمال ديگر اين بود که   . براندازي دولت پارت برآيند   

 يونـاني در    امارتهايعمر     که به  ديد  مي لازمرو مهرداد     از اين .  بخزند باختريە ۀناحي   به ها  يوناني

را کابلــستان و  بــاختريە لــشکر کــشيد و  بــاختريە ظــور بــه همــين من او بــه. شــرق ايــران خاتمــه دهــد   

 ۀضــميم پنجــاب پــيش رفــت و پــس از آن سيــستان را     ۀدرنــواحي شــماليِ  ه تــا دتــصرف درآور بــه

 قلمرو دولت پـارت  ۀ و سغد و سيستان و کابلستان در حيط   باختريەترتيبات     با اين  .کردقلمروش  

شد، ري را شامل   داده بود از قزوين شروع مياکنون دولتي که مهرداد اول تشکيل. قرار گرفت

را پاکـستان   ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکـستان، افغانـستان و شـمال   بود، و سرزمينهاي کنوني    

  .گرفت دربر مي

درون   تـوجهش را بـه  تـشکيل ارتـش نيرومنـدي انجاميـد       که بـه  مهرداد پس از اين اقدامات      

خوزســتان و   مــاد و،ريــزي شــده   برنامــه و طــي چنــدين لشکرکــشي ،فــلات ايــران معطــوف داشــت  

 را رودان ميـان  سراسر ايران را ازدست پادگانهـاي بـاجگير يونـاني آزاد کـرد و              و گرفت  را پارس
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  . دست سلوکيها بيرون کشيد نيز از

زودي  بـه .  برآمدنـد يونانيدر اين ميان مردم ارمنستان درصدد رهايي ازدست اشغالگران      

 بودنـد و کـارگزاران   ضـد يونـاني  شـورش    کـه در  مـردم ارمنـستان   خواسـت   پاسخ به  مهرداد اول در  

هـا او را    ولخـش ۔کـه ارمنـي   نام سلطنتي به از خاندان يک سردارسلوکي را بيرون رانده بودند،  

ترتيــب ارمنــستان دوبــاره  ايــن کــرد و بــهارمنــستان اعــزام  عنــوان شــاه بــه  را بــه ناميدنــد۔رشــکاَ وال

  .دامن ايران برگشت به

دوست بود و خلق وخو وآزادمنشي نياکان ايرانيش را    بلندنظر و انسان   مرديول  مهرداد ا 

همـه جنايتهـا    فرزنـدان يونانيهـائي کـه آن    دوست بود کـه نـسبت بـه      او چنان انسان  . درخود داشت 

جماعــات يونــاني داخــل ايــران     و بــراي آنکــه بــه ،ئــي در دل نداشــت  در ايــران کــرده بودنــد کينــه  

 را خـــود کنـــد،   نـــشان تـــضمين اســـت و هـــيچ خطـــري تهديدشـــان نمـــي      بفهمانـــد کـــه آزادي زيست 

 هـر  نقش زد تا بـه  »فيل هلِنِ«با عبارت يوناني اش   لقب داد و اين لقب را بر سکه      تدوس يوناني

خاطر شوند و بدانند که دولتـي   تک يونانيهاي مقيم ايران از سوي او آسوده ئي برود و تک    خانه

کنـد و   مهر و بزرگواري رفتار مي  با انسانها بهيونانيهاوز  تشکيل داده برخلاف خوي متجا  اوکه  

جنايتهـــاي وحـــشيانه    درگذشـــته از و آنچـــه، نـــدارد در دلدشـــمنان ديـــروزينِ ايـــران    ازئـــي کينـــه

اد ي ـازرا   آنتواننـد   گذشـته اسـت و ايرانيـان مـي          دست يونانيها در ايـران انجـام گرفتـه مربـوط بـه              به

ايــن  .بــود» ببخــشاي ولــي فرامــوش مکــن«ريخِ ايــران سياســتِ مــردِ تــا  سياســتِ ايــن بــزرگ.ببرنــد

ــه از خـــصلت ايرانـــي او برآمـــده بـــود اثـــر مثبتـــي    شاهنـــشاه ۀاقـــدام بزرگوارانـــه و مدبران ـــ ــران کـ  ايـ

 او نــار کــشور را نــسبت بــه    و کوشــهدر گ وفــاداري مراکــز قــدرت يونــاني پراکنــده     دنبــال آورد و بــه

 سـوئي  از   اوايـن اقـدام     .  درآورد ويخدمت دولـت     هرا ب تأمين نمود و عناصر يوناني درون ايران        

شــده  يونانيهــا بــود کــه ديگــر کــم و بــيش ايرانــي        کاري او نــسبت بــه  و گذشــتنــشانگر بزرگــواري  

رويهــا و ســتمهاي پدرانــشان  خــاطر زيــاده  کــه نبايــد از آنهــا بــهکــرد مــي و خِــرد ســليم حکــم بودنــد،

هـــاي  تجربــه خــدمت گــرفتن    ه کــه بــا ب ــ  داد ن مـــينــشا  او را تــدبيرِ انتقــام گرفــت؛ و از ســوي ديگــر     

  .بهره گرفتهاي خودش  درجهت برنامه در دولت خودش از آنها انيونانيگري  سپاهي

 برداشـتن دولـت    از ميـان  ايـران و  ۀاميـد تـصرف دوبـار        بـه  م انتيوخوس ششم     پ ۱۴۲ درسال

 را در اين لشکرکشي  سپاه اوشمار  يونانيمورخانِ.  و غرب ايران حمله برد     رودان  ميان  به پارت

. تخريـــب و تــاراج کـــرد  ســلوکيه و بابـــل و همــدان را    آنتيوخــوس ١.انـــد کــرده   ذکـــرتــن  هــزار  ۳۰۰

ــه    ــاد را بـ ــسر خـــويش فرهـ ــرداد پـ ــتاد اوجنـــگ  مهـ ــستان آن . فرسـ ــاد در زمـ ــرد   فرهـ ــال در يـــک نبـ سـ
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 در  شاه سلوکي را ، وارد آورد  او بر روبرو شد و شکست بسيار سختي        شاه سلوکي سرنوشتساز با   

 شسربازان و افسرانش را ازجمله برخي اعـضاي خانـدان   ازشمار بسياري ، و  کشتميدان نبرد   

فرهـاد  .  اسيرشـدگان بـود   در ميـان  نيـز ۔انتيوخـوس  عهـد   ۔ولـيِ ديميتريـوس   . گرفـت اسارت    را به 

ــ نـــسبت بـــه ــاوزگر ســـلوکي  ۀلاشـ ــاه تجـ ــا بزرگـــواري شـ ــار کـــرده بـ ــا تـــشريفات رفتـ   دســـتور داد کـــه بـ

حرم   آنتيوخوس ششم را که اسير شده بود، بهۀهمچنين دختري ازخانواد او. رند بسپاشخاک به

ي ايـن  منـش  بـزرگ نـوازي و    نشان داد که انـسان ها پيروزي بر سلوکي. خود برده با او ازدواج کرد    

نــارش بــا همجنــسان  در کاو گــرايش يابنــد و پادشــاه ســبب شــده بــوده کــه يونانيــان داخــل ايــران بــه

پادشـاه سـلوکي      بـود و اگـر گروههـاي يونـاني داخـل ايـران بـه                 ايـن مـي    جـز گر  ا. خودشان بجنگند 

 کـه از درون و بيـرون   برآيـد کردند، براي سپاه پارتي مقدور نبـود کـه از پـس دشـمناني               کمک مي 

  . با او در جنگ بودند

 پهنـاور و نيرومنـد تـشکيل داد کـه     دولـت م يـک    اول سـدۀ دوم پ  ۀمهرداد اول تـا پايـان نيم ـ      

  سراسـر رودان ميـان  و عـلاوه بـر   ، پنجاب و يکـسوي ديگـرش فـرات بـود          ۀ و در  يردرياسيکسويش  

مهــرداد اول واقــع    قلمــرودر درونزمــان  ارمنــستان نيــز در ايــن  . گرفــت فــلات ايــران را دربــر مــي   

  .کرد  ميسلطنتبر آن کشور  سلطنتي پارتاز خاندان  ايراني و يک شاه شد مي

، ولي از رسيد مي کوروش بزرگ نۀپاي ي بهساز تمدنو  مهرداد اول در تدبير و اداره گرچه

ي ايـران را احيـا کـرد و    شاهنـشاه  و  يونانيهـا در ايـران بـراي هميـشه پايـان داد            ۀسلط اين نظر که به   

وحـشي   نيمـه  جلو خطر خـزش اقـوام   ؛ و از آن نظر که    يک دولت سراسري نيرومند را تشکيل داد      

 ۀشــايد بتــوان اهميــت او بــراي ايــران در ايــن بره ــ   فــلات ايــران را گرفــت،   ســغد ودرون شــرقي بــه

  . تشبيه کردم  در سدۀ ششم پاهميت کوروش بزرگ تاريخي را به

ايـم و همـۀ     خودِ مـا هنـوز بـراي بازشناسـي تـاريخ پـارت هـيچ کـاري انجـام نـداده                از آنجا که  

 ت، ومراکز تمدني زمان پارت هنوز در زير زمين است و مورد کـاوش و بررسـي قـرار نگرفتـه اس ـ             

ان شاهنـشاه   دربـارۀ کـه گزارشهايـشان   غربيان است    هاي  منابع ما درشناخت دولت پارتي نوشته     

آنهــا در رابطــه بــا    پــس از  کــه در رابطــه بــا دولــت ســلوکي و    شــود مــيمــواردي منحــصر   پــارتي بــه 

ــا از ترتيبـــاتي کـــه ايـــن  ، امپراتـــوري روم ذکـــر شـــده اســـت   امورکـــشور ۀ بـــزرگ درادارشاهنـــشاهمـ

 ســدۀ تــوان گفــت کــه ترتيبــاتي کــه بــراي چهــار  تحقيــق مــي ولــي بــه اطلاعــي نــداريم؛ عمــل آورد بــه

 اين ترتيبات .آينده در ايران حکمفرما بود توسط اين بزرگمرد تاريخ ايران پايه ريزي شده بود          

  .توان با ترتيباتِ هوخشتر ۔که در جاي خود خوانديم۔ مقايسه کرد را مي
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  فرهاد دوم. ۳

 فرهـــاد در .فرزنـــدش فرهـــاد دوم داد  درگذشـــت و جـــايش را بـــه ۱۳۶  در ســـالهـــرداد اولم

 .دوران خصومتها پايان دهـد  سوي شاهان سلوکي دراز کند و به صدد برآمد که دست دوستي به     

انتاکيه فرستاد؛ ولي شاه جديد سلوکي ۔انتيوخـوس هفـتم۔      او يک هيئت حامل پيام صلح را به       

بــا اعــضاي هيئــت مــذاکراتي انجــام دهــد آنهــا را    رئــيس هيئــت را گرفتــه کــور کــرد و بــدون آنکــه    

او مــشورت دادنــد  مــشاورانش کــه بــه کــه در ذهنيــت يونــانيش غــرق بــود بــه او . ايــران برگردانــد بــه

آور است   و شرم،ندي غلامان ماايرانيها داد که   پاسخ را پس نزند ابلهانه      شاهنشاهدست دوستي   

 وارد پيمـان   بـا آنـان   آنهـا بهـائي بـدهيم و         بـه  يم بخـواه  يـا  غلامـان خودمـان بترسـيم         بـا  از نبرد که ما   

  .صلح شويم

خواســت کــه درس انــسانيت و صــلح بــه يونانيهــا بدهــد، و آنهــا همــواره   شاهنــشاه ايــران مــي

خودشـان  يـي را رهـا نکـرده بودنـد و         کهنِ قبيله   هنوز بينش يونانيها که   . فرستادند  پيام جنگ مي  

 نبودند که جز خودشـيفتگي در فرهنگـشان وجـود       ند مردمي پنداشت  ميرا محور آفرينش و تمدن      

يم کــه خــودش را گــذار مــيمنطــق مهــرداد اول  در کنــار  را وقتــييــي  قبيلــهايــن منطــقِ .داشــته باشــد

ــلان کــــرده آنهــــا را در     ــتدار يونانيهــــا اعــ ــان دانــــسته بــــود،       دوســ ــوق اجتمــــاعي برابــــر ايرانيــ حقــ

. بـريم  پـي مـي  يونـاني  متجـاوزان   و تعـصب نـژادي  بينـي   ي شاهان ايران و خودبزرگ    منش  بزرگ به

انـــد، ملـــت  انـــد، کـــشوري را اشـــغال و تـــاراج کـــرده  آمـــدهايـــژهســـوي آبهـــاي دريـــاي  مردمـــي از آن

 زيـرِ سـلطه  انـد را   بزرگي چون ملت ايران که روزگار درازي سروران محبوب جهان متمـدن بـوده       

 نظـر ايـن متجـاوزان    خـط جهانـداري برگـردد در    خواهد به اند، و اکنون که اين ملت مي       درآورده

منطــق مــنحط و فاســد   بــر ايــن کــدام انــسان خردمنــدي اســت کــه . شــوند  غــلام شــمرده مــي يونــاني

رغـم   منطق ايران کـه بـه   مقابل اين منطق بنگريم به  درنخندد و در اين منطق تفکر تمدني بيابد؟      

رد بخــشايش همـه ســتمها و تخريبهــائي کــه يونانيهــا در ايــران کــرده بودنــد، فرزندانــشان را مــو  آن

  . بزرگ ايران دانست و خودش را دوستدار آنها نيز اعلام کرد از ملتقرار داد بخشي

اقـدام شاهنـشاه بـه ارسـال هيئـت صـلح را نـشانۀ ضـعف ايـران دانـست، و                  آنتيوخوس هفـتم    

. بــار آنتيوخــوس شــشم را جبــران کنــد  ايــران لــشکر بکــشد و شکــست خفــت  تــصميم گرفــت کــه بــه 

ــه   مــستان ازچــون آنتيوخــوس شــشم در ز   آنتيوخــوس  بــود،  کــشته شــده مهــرداد اول شکــست يافت

هـزار  ۳۰۰ و بـا سـپاهي کـه شـمارش را بـيش از                فصل بهار را براي لشکرکشي انتخـاب کـرد         هفتم

  . و ايران را بگيردرودان مياناو اميدوار بود که . رودان لشکر کشيد ميان اند به نوشته

ند نيز ي ايرانيان غلامان اوپنداشت که مي يونانيان ۀسرنوشت آنتيوخوس هفتم که مثل هم    
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 از فرهــاد دوم شکــست يافــت و کــشته شــد، و پــسرش      او. شــبيه سرنوشــت انتيوخــوس شــشم بــود    

در دشـت نبـرد جـان        انتيوخـوس  همـۀ سـربازان   د کـه    نويـس   مـي ديـودور   . افتـاد اسارت    سلوکوس به 

در تـابوت   را     آن سـتور داد   رفتـار کـرد و د      بزرگوارانـه  تم نيـز  ف آنتيوخوس ه  ۀلاشفرهاد با   . ندسپرد

 از زمـــان تجــاوز و شکـــست  در ايــن ميــان، ديميتريـــوس کــه    .انتاکيــه فرســـتادند   نقــره نهادنــد و بـــه  

توانـست  نحـوي     بـه زيـست،     اسارت مـي    ت نيمه  در حال  ايران در پايتخت    پدرش آنتيوخوس ششم  

اهنـشاه فـراهم   رسـد کـه اسـباب فـرار او را خـودِ ش              نظـر مـي      بـه  .سوريه برساند   خودش را به  گريخته  

بــار و ايــن   آورده بــوده اســت؛ زيــرا اطمينــان داشــته کــه ســلوکيها پــس از ايــن دو شکــست خفــت          

  . ايران لشکر بکشند تلفات بسيار سنگين، در آينده ديگر جرأت نخواهند کرد که به

؟ رفتـار ايـن     که فرهاد با اين متجاوزان کرد       را ما سراغ داريم    بيش از اين    ئي  چه بزرگواري 

شدگان که ديروزها با ايرانيان کردند در نظر آوريـم تـا بـدانيم کـه       با رفتارهاي همين کشته   شاه را   

هـــاي غربيـــان را خوانـــد و   نوشـــتهشـــود مـــي ن! بودنـــدتـــر  واقعـــا متمـــدن از ايـــن دوطـــرفيـــک کــدام 

هـــم نهـــاد و  در کنـــار قـــضاوت آنهـــا اکتفـــا نمـــود؛ بلکـــه بايـــد رفتارهـــاي ايرانيـــان و يونانيـــان را  بـــه

 کـه ايـن نويـسندگان    شـود  مي صورتي است که معلوم  در چنين تنها. آنگاه قضاوت کرد  سنجيد و 

ند نــشان دهنــد کــه يونانيهــا از ايرانيــان   کوشــ مــي دارنــد و در ذهــن برتــري جــنس غربــي  ۀکــه عقــد

يـــاد  رفتـــار اســـکندر را بـــا اردشـــير چهـــارم بـــه. انـــد انـــدازه درســـت گفتـــه  تـــا چـــه، بودنـــدتـــر متمـــدن

پـا خاسـته    موجوديت کشور خودش به هويت و  خاطر دفاع ازحيثيت و     رم به اردشير چها . بياوريم

مـذلت    بـه  کـه ديـديم   چنـان آن، ولـي اسـکندر بـا عـوامفريبي خـاص خـودش ايـن مـرد بـزرگ را                     بود

 ضــرورت  دربــارۀپــس هــيچ ايرانــي جــرأت نکنــد  ايرانيــان را مرعــوب ســازد و از آنۀ همــتــاافکنــد 

رفتـار اسـکندر را بـا رفتـار ايـن      . دعمـل آور  راه بـه    در ايـن  حفظ هويت ايراني بينديشد يـا اقـدامي         

ــه     ــسبت بـ ــه نـ ــسنجيم کـ ــي بـ ــاهان ايرانـ ــه      شـ ــاي جوانمردانـ ــين رفتارهـ ــي چنـ ــران و ايرانـ ــمنان ايـ دشـ

 از اين دوملـت  يک کدام و بدانيم که    ، قضاوت نويسندگان غربي پي بريم     حقيقتِ  داشتند، تا به  

همــه وحــشيگري کــه اســکندر بــا شــهرهائي کــرد کــه      آن.  بودنــدتــر متمــدن ۔يونانيــان ايرانيــان و۔

ــه ــاطر بـ ــخـ ــر او مقاومـــت  شان حيثيتـ ــت مـــييدنـــد و نورز مـــي در برابـ ــهخواسـ ــد  ند بـ ــغال او درآينـ  و اشـ

 تــر متمــدن از يونيانيــان و ايرانيــان يــک کــداميــاد بيــاوريم تــا بــدانيم کــه   بــه او شــوندۀمردمــشان بــرد

 ۀيــاد آوريــم، و در همــ کـرد را بــه  تِــبسِ ل شــهرِرفتــاري کــه اســکندر بــا شـهرهاي يونــاني مث ــ. بودنـد 

ي ايـران حتـي يـک مـورد مـشابه      شاهنـشاه  ۀقرن تاريخ مطالعه کنيم تا ببينيم که در تمام طول يازده   

 از ايرانيــان و يــک کــدامان ايــران ســر نــزده اســت، و آنگــاه بــدانيم کــه     شاهنــشاهآن نيــز از طــرف  

 او  بــيميــاد بيـاوريم کــه از  دفــاع هـرات بــه   مــردم بـي  رفتــار اسـکندر را بــا . بودنــدتـر  متمــدنيونانيـان  
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 آنهـا  ۀجنگلها پناه برده بودند و هيچ جنگي هم با او نداشتند، ولي او جنگل را آتش زد و هم    به

 از ايـن دوقـوم   يـک  کـدام سوزاند، تا بدانيم که  در آتش زنده  ودک و پير، زنده    و ک  مرد زن و  را از 

يــاد   را بــه از جملــه همــين انتيوخوســها ر و جانــشينانشادعــاي خــدايي اســکند  . بودنــدتــر متمــدن

 تر متمدن از اين دوقوم يک کدامان ايران مقايسه کنيم تا بدانيم که   شاهنشاهآنها را با     بياوريم و 

 ولـي در ايـران      ؛افتـاد   يونانيان يک امر معمولي بود که بارها اتفاق مـي           در ميان  پدرکشي. بودند

 کــسي کــه  هيچکــاه اتفــاق نيفتــاده  کــهکنــد رودوت تــصريح مــي هــ. کــاملاً ناشــناخته بــود يــک امــر

  ١.ش را کشته باشد خود يک ايراني پدر يا مادربشنود که

 کــه در يونــان کــساني داننــد مــي بــودن يونيــان از ايرانيــان را غربيــان در ايــن  تــر متمــدنمعيــار 

ن امـر کمتـر اتفـاق       يادگار نهادند، ولي در ايـران اي ـ        هايشان را نوشتند و به      يافت شدند که انديشه   

سبب يونانيان کـساني چـون سـقراط و افلاطـون و ارسـطو و ديگـران را داشـتند                      همين  به. افتاد مي

نـويس و بازيهـاي      ديگـر آنکـه يونانيـان نمايـشنامه       . ولي ايرانيان چنين شخـصيتهائي را نداشـتند       

زيـــرا هـــيچ  ويـــسندگاني نبودنـــد خودشـــان را داشـــتند ولـــي ايرانيـــان داراي چنـــين نۀويـــژنمايـــشي 

 نويـسندگان غربـي بـا مـلاک قـرار دادن چنـين             .مـا نرسـيده اسـت       ها از آنهـا بـه       کتابي در اين زمينه   

لکــن مــا .  بودنــدتــر متمــدن ايرانيهــازمــان از  خواهنــد القــا کننــد کــه يونانيهــا در آن  معيارهــائي مــي

ا بـود يـا    ثبـت و ضـبط کردنـد تـراوش فکـري خـود آنه ـ          هـا   خواهيم بپرسـيم کـه آيـا آنچـه يونـاني            مي

هاي يک تمـدن    آموخته بودند؟ آيا تمدن يوناني بر ويرانهجاهاي ديگرها را از     آنها اين دانسته  

 بنـا گرديـد؟ آيـا هراکليتـوس     خـلأ  در همان سرزمين بنا شـد و يـا اينکـه بـر              )تمدن مصري  (ديگري

ي در زمـان  افکـار بلنـدش را   ۀ، ارائ ـ رود  ميشمار    که يکي از آغازگران مکتبهاي فکري يوناني به       

 آيا او با ايران و افکـار ايرانيـان آشـنا نبـود؟     زيست، و  شروع نکرد که در درون مرزهاي ايران مي       

ئي از طرز تفکري نبـود کـه    فکاري که او در يونان ارائه کرد و براي يونانيان تازگي داشت شمه          ا

 حکمــت بــراي تحــصيل رياضــيات و ) فيثــاغورث( مگــر پيتــاگوراس از ايرانيــان اخــذ کــرده بــود؟ 

کــرد کــه از آئــين  يونــان افکــار بلنــدي را ارائــه مــي  بابــل نرفــت و مگــر او نبــود کــه دربازگــشت بــه  بــه

 ايـــن  کـــه او نـــزد مغـــان شـــاگردي کـــرده و گفتنـــد ســـاز زرتـــشت آموختـــه بـــود و يونانيهـــا مـــي   انـــسان

 شــشم و پــنجم هــاي ســدهآيــا بــسياري از متفکــران يونــاني   فراگرفتــه اســت؟ مغــان را از »بــدعتها«

 فيلسوفانين تر معروف مسافرت نکرده بودند؟ آيا گزينوفون که يکي از کَلده راي اخذ علوم بهب

ش را از راه يعهـــــد هخامنـــــشي در يونـــــان بـــــود مـــــدتها در خـــــدمت ارتـــــش ايـــــران نبـــــود و زنـــــدگ  

 آيـا سـقراط و افلاطـون از افکـار      ؟پرداخـت   او مـي    کرد که دولت ايران بـه       مستمريهائي تأمين نمي  

                                                 
  .۱۳۷/ ۱:  هرودوت-1
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ري و ايراني بهـره نبـرده بودنـد؟ آيـا ارسـطو مـدتي از عمـرش را در درون مرزهـاي                      کلداني و مص  

   ايرانيان آشنايي نيافته بود؟ ۀسر نبرده بود و با انديش  بهاناتوليايران در 

يونانيها به دهها  تشکيل داده بودند که  همچون شاهنشاهي هخامنشيکه دولتيقومي آيا 

شــتند يــا ايــن يونانيــان کــه در خــدمت آنهــا بودنــد و از         در خــدمتش بودنــد بيــشتر تمــدن دا   هــزار

و  اسـت  مکتـوب   و علـومِ    اصـلي تمـدن بـشري ادبيـات        ۀکردنـد؟ آيـا جلـو       خيرات آنها زنـدگي مـي     

 تـر   متمـدن  مـردم خاورميانـه      ۀروزگار خودشان از هم     ديگر هيچ؟ اگر چنين است پس يونيانيان به       

که دين، نظام سياسي، تـشکيلات اداري     ولي تمدن بشري چندين عنصر ديگر نيز دارد         . بودند

ايرانيــان آيــا عقايــد دينــي  . اســتجملــه   آنهمچنــين شهرســازي و غيــره از  وظــامي، قــضايي و ن و

ــسان ــود  انـ ــازتر بـ ــان  سـ ــا ديـــن يونيانيـ ــا      يـ ــود؟ آيـ ــي برخرافـــات بـ ــتش مبتنـ ــه کليـ ــام سياســـي و  کـ   نظـ

 نظــام  يــاآمــدتر بــود تــشکيلات اداري و ســازمان قــضايي ايــران در آن روزگــار بــراي بــشريت کار     

خـوار   دسـت داوران رشـوه   دموکراسي يوناني و سازمان قضايي يونـان کـه بـه        کدخدايي موسوم به  

 تمـدن بـدانيم، آيـا آنچـه در ايـران بـود بيـشرفته        ۀ و شهرسـازي را نـشان  جـاده  و راهگرديد؟ اگر   مي

 ايـران  ۀصـنايعِ پيـشرفت  تـوان صـنايعِ يونـان را در آن روزگـار بـا                 آيـا مـي     بـود؟  در يونـان  بود يـا آنچـه      

تـر بـوده     از ايـن دوطـرف پيـشرفته   يـک  کـدام  تمدن  شود  مي در اينجا است که معلوم       مقايسه کرد؟ 

اگر بخواهيم سازمان و تشکيلات سياسي و اداري دوران پارتيان نيز با مـشابهش در نـزد            . است

ــلوکيها ــتند         سـ ــان داشـ ــه آنچـــه ايرانيـ ــد کـ ــواهيم ديـ ــسه کنـــيم، خـ ــان مقايـ ــپس روميـ ــه و سـ مراتـــب  بـ

 و روميهــا وجــود داشــت، و همــين ســازمان و تــشکيلات  ســلوکيهاي بــود کــه نــزد  از چيــزکارآمــدتر

آيــا نويــسندگان .  سـال برســر پـا و در انــسجام و اقتـدار نگــاه داشـت    ۴۰۰بـود کــه دولـت پارتيــان را   

ي از تمــدن ايرانــيونــان در آن روزگــار تمــدنِ خواهنــد چنــين القــاء کننــد کــه   غربــي کــه همــواره مــي

ئــي ميــان تمــدن ايرانــي و تمــدن غربــي آن   انــد يــک مقايــسه هخواســت مــي نگــاه هــيچ تــر بــود پيــشرفته

اند کـه کـافي اسـت ادعاهـاي يونانيـان کهـن را تکـرار کننـد          عمل آورند؟ يا خيال کرده    روزگار به 

ي کـه بودنـد را، حتـي قـوم          هـر قـوم   ند و ديگـران     پنداشـت   ميکه خودشان را تنها قوم متمدن جهان        

  ؟دادند  لقب مي) و وحشيزبان بي(» بربر«لداني و ايراني را  و کيمصر

. ي حـق دارد کـه خـودش را محـور آفـرينش و گـلِ سرسـبد تمـدن معرفـي کنـد          هـر انـسان   البته  

 ،انـد  طـرف  بـي کننـد کـه    ند و ادعـا مـي  نويـس  مـي  کـساني اسـت کـه اکنـون مطلـب      ۀولي سخن دربـار   

، و بـاز  کننـد  ان يونانيهاي ديرينه را تکـرار مـي  بندند و سخن     حقيقت مي  بر روي ولي چشمشان را    

تــلاش اينهــا .  بودنــدتــر متمــدن از ايرانيــانِ عهــد هخامنــشي و پــارتي غربيهــاهــم اصــرار دارنــد کــه 

 ۀاينجــا برســند کــه تمــدن امــروز غربــي دنبالــ برآنـست کــه يونــان را محــور تمــدن قلمــداد کننــد تــا بــه 
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ذات است؛ و  ل تمدن بشري جدا و قائم بهاز ک يونان آغاز شده است و همان تمدني است که از

 آرزو بــر آرزومنــدان عيــب . تمــدن غربــي برســدۀپايــ توانــد بــه توانــسته و نــه مــي تمــدن شــرقي نــه مــي

  .نيست، ولي واقعيت تاريخي چيز ديگري سواي اين است

ايـن شکـست    پـس از  .ايـران برگـرديم     سلوکيها نـسبت بـه     ۀبه موضوع تلاشهاي تجاوزکاران   

 تجاوزاتـشان در ايـران   ۀ و آخـرين تـلاش يونانيـان بـراي ادام ـ    ، جنگ سلوکيها با ايرانکه آخرين 

ولـي همـين دولـت در    .  و طالب صلح و دوسـتي شـد  فرستادبه ايران ي را   هيأتبود، دولت سلوکي    

 کرده آن اواخر دست دوستي شاه ايران را پس زده بود و حتي فرستادگان ايران را کور و ناقص

 سـفراي سـلوکي داده   هيـأت  فرهـاد دوم بـراي اينکـه جـواب مناسـبي بـه        . تاده بـود  ايران بازفرس ـ   به

: دسـتور شـاه سـلوکي کـورکرده شـده بـود و گفـت        نـزد آن سـفير ايرانـي بـرد کـه بـه              را بـه    باشد، آنان 

   ١». ما را دريافت کرده براي پادشاهتان ببريدپاسخِاين مرد بنگريد و  به«

 را زمــاني پــس انتاکيــه شــاهگفــت و پيــشنهاد صــلح   ايــران ايــن ســخن را زمــاني مــي شاهنــشاه

 اطمينـان داشـت کـه دولـت سـلوکي ديگـر       شاهنـشاه زد کـه دولـت ايـران در اوج قـدرت بـود، و               مي

 ۀاو اکنــون در ايــن انديــشه بــود کــه بقي ــ.  تــوان تجــاوز بــه خــاک ايــران را نخواهــد داشــت  گــاه هــيچ

هــا بيــرون بکــشد و آنهــا را بــه  کيي هخامنــشي در آســيا را نيــز ازدســت ســلوشاهنــشاهســرزمينهاي 

ــد  ــار خودشـــان برگردانَـ ــه    ديـ ــه بـ ــران دور شـــود و خاورميانـ ــا خطرشـــان بـــراي هميـــشه از ايـ دوران   تـ

 عمـل  ۀ جاماين برنامه ؛ ولي زمانه به او فرصت نداد تا به          آرامش پيش از دوران سلوکي برگردد     

نـواحي شـرقي     در   سـکايي   قبايـل  شام بود    درصدد لشکرکشي به   اوکه    يدر زمان درست   .بپوشانَد

ــکَەايــن .  بــشتابدآنهــا بــه ســرکوبي  کــه مجبــور شــد  او  و،اغتــشاشاتي زدنــد   بــهکــشور دســت  هــا س 

درون فــلات  در آن اواخــر در خزشــهاي بــزرگ ترکــان از نــواحي ســيردريا بــه  بودنــد کــه ايرانيــاني

 اطــراف کردنــد کــه زمينــي را بــراي خودشــان در ســغد يــا      ايــران رانــده شــده بودنــد، و تــلاش مــي    

چنــين تلاشــي طبيعتًــا همــراه بــا بــروز ناامنيهــاي شــديدي بــود کــه ازجانــب آنهــا  . آمودريــا بگيرنــد

 و  بــا آنهــا و درگيريهــاي فرهــاد دومهــا ســکَەمــا از وقــايع ناشــي از تلاشــهاي  . گرفــت صــورت مــي

کَە  بـا   در جنـگ او کـه   دانـيم   ميقدر    نتايج اين درگيريها اطلاعي نداريم، و همين       جـائي  هـا در   سـ

 برنامـۀ پاکـسازي آسـيا از يونانيهـا نيـز      .)م  پ۱۲۷سـال ( کشتن رفت  بهاز شمال افغانستان کنوني     

  .روميان بدهد گور رفت، و دولت سلوکي نجات يافت تا چندي بعد جايش را به او به با به

هــا در شــمال افغانــستان کنــوني در زمينهــائي جــاگير شــدند کــه منــسوب     جماعــاتي از ســکَە

، و جماعات بزرگي از آنهـا نيـز در   )منسوب به قبايل تخار(کرده تخارستان ناميدند   خودشان    به

                                                 
  .نقل از ديودور ، به۲۲۴۳:  پيرنيا-1
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ادامۀ مهاجرتشان به حوضۀ پربرکـتِ رود هيرمنـد و سـرزمين درنگيـانَە رسـيدند، و در آينـده ايـن            

نــوار بــاريکي از ايــن ســرزمينها . کردنــد» زاولــستان«و » سکــستان«ســرزمينها را بــه نــام خودشــان 

هـا نيـز    جماعـاتي از سـکە  . اش در کـشور افغانـستان اسـت       ر ايـران، و بخـش عمـده       اکنون در کشو  

در ايـــن رهگـــذر بـــه شـــمال بلوچـــستان پاکـــستان کنـــوني در منـــاطق کويتـــه و خـــضدار رســـيدند و          

هـاي گونــاگون ايرانيــان ســکايي   همـۀ اينهــا شــاخه . ناميدنــد» تــوران«نــام خودشـان   سـرزمين را بــه 

اينهـــا . از آنهـــا يـــاد شـــده اســـت» خـــوار ســـکَە هـــوم« بـــا نـــام بودنـــد کـــه در اســـناد داريـــوش بـــزرگ

هـاي آينـده نيـز حفـظ      زرتشتي نبودند بلکه دين کهـن ميترايـي داشـتند، و ايـن ديـن را بـراي سـده                  

اشــغال جماعــات خزنــدۀ  زمــان بــه ســرزمينهاي اصــلي اينهــا در شــرق ســيردريا نيــز تــا ايــن  . کردنــد

انيـان سـغد بـراي هميـشه و در زمـان ساسـاني تـا چنـد                اما اين سرزمينها نـزد اير     . ترک درآمده بود  

ســده پــس از فتوحــات اســلامي و دوران ســاماني نــام ســرزمين تــوران را حفــظ کــرد؛ و ايرانيهــاي   

يعنـي مـردم سـرزمين      (گفتند      ترکاني که جانشين بوميان شده بودند توراني مي         سغد و باختريە به   

ئي که روزگاري در اين سـرزمينها رخ داده     بر همين اساس بود که رخدادهاي تاريخي       ١).توران

بود ۔و در بخش گذشته ضمن سخن از اساطير ايراني خوانديم۔ حتـي در شـاهنامه فردوسـي بـه              

پنداشتند که ساکنانِ سـرزمين تـوران هميـشه     جنگهاي ميان ايرانيان و ترکان تبديل شد، زيرا مي 

امـدار تـوران در دوران باسـتان کـه     بر اساس همين ديدگاه بـود کـه حتـي قهرمـان ن     . اند  ترک بوده 

شد، و در داسـتانهاي شـاهنامه   » افراسيابِ ترک«نامش اَپراَسپِيە و خالصًا آريايي بود تبديل به    

  .خوانيم که افراسياب شاه ترکان بود مي

  مهرداد بزرگاردوان اول و . ۴

ــريِە، عمــويش اردوان فرزنــد فرهــاد دوم ازپــس  برگزيــده ســلطنت   توســط مهــستان بــه پِــت فَ

هـــاي   تـــا ســـکە لــشکر کـــشيد )اکنـــون ميانـــۀ شـــمالي افغانـــستان (تخارســتان  درنـــگ بـــه  بـــياو. شــد 

نيز در جنـگ   اما او. وارد که در منطقه آشوب و ناامني ايجاک کرده بودند را سرکوب کند           تازه

ايـن  . سـلطنت برگزيـده شـد    عنـوان نهمـين اشـک بـه     او مهرداد دوم به پس از    .کشتن   به ها  سکَەبا  

                                                 
و ترکـان عثمـاني   » رومکـشور  «نيـز   در زمـان خلافـت عثمـاني   گونه که ايرانيها اناتولي را   ن درست هما  -1

 صفتي که بـه مولانـا جـلال الـدين رومـي دادنـد نيـز از همينجـا آمـد، و ايـن در          . ناميدند  مي» روميان«را  

و اشــغال ترکــان درآمــده بــود     زيــست کــه از چندســده پــيش از آن بــه    حــالي بــود کــه او در ســرزميني مــي   

کـــاووس را  قبـــاد و کـــي نامهـــاي کـــيحاکمـــانش نيـــز ترکـــاني بودنـــد کـــه زبـــان و فرهنـــگ ايرانـــي گرفتـــه 

 . گذاشتند برخودشان مي
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تحکـيم مرزهـاي شـرقي     با آرامـش خـاطر بـه     برقرار کرد، وآميز مسالمت روابط   ها  سکَە با   پادشاه

تـا نـواحي کوههـاي     و ، عقـب زد  سـيردريا اطـراف     را از  خزنـدۀ تـرک    جماعـات  کشور پرداخـت،  

  .ترين شيوه تأمين کرد حکيمانه  و امنيت مرزهاي شرقي کشور را به،هيمالايا پيش رفت

هـاي رانـده شـده از برابـر خزشـهاي بـزرگ ترکـان بـراي کـشور                    ه سـکە  همۀ اين مشکلات ک   

ايجــاد کردنــد برنامــۀ پاکــسازي ســرزمينهاي کــشور هخامنــشي از متجــاوزان اروپــايي کــه مهــرداد    

  .اول آغاز کرده بود را متوقف کرد

 ايـران اقتدار م سلطنت کرد و   پ۷۶ تا ۱۲۴او از . مهرداد دوم يک شاه باتدبير و توانا بود    

تـرين   شايـسته   نيرومنـد سـاخت و ثبـات را بـه     بـسيار راايران  ارتش شتحکيم بخشيد و با تدابير را  

 شــايد .بــردســوي شــکوه هرچــه بيــشتر    برقــرار نگــاه داشــته ايــران را بــه   درمرزهــاي کــشور  نحــوي 

  .دوستي با داريوش بزرگ مقايسه کنيم  تدبير و انساناز نظر را شاهنشاهبتوانيم اين 
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